قر ان در روز کار نو؛ 
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مج «فراراه؛ برای مصاحبه با چند تن از قرآن‌پژوهان پرسشهایی را فراهم آورده است که در خور 
أَهمیّت و تأمْل‌اند. صاحب این قلم که توفیق شرکت در آن مصاحبه را نداشت به «پاسخ نوشتاری» 
روی آورد و با اذعان به اینکه همه آن سوّالات را در خلال یک مقاله نتوان جواب گفت. به بحث از 
اولین پرسش پرداخت: 

صورت سوال چنین است: 

«قرآن حدود ۱/۵ هزارة قبل نازل شده است. جهان و جامعة امروزی نسبت به گذشته. تحوالات 
و تفاوتهای بنیانی فراوانی پیدا کرده است. بازگشت به قرآن چگونه می‌تواند پاسخگوی جدی 
مشکلات و مسائل امروزی باشد؟ پس چه نیازی به قرآن هست و چه انتظاری ازآن می‌رود؟» 

پیش از هر چیز باید به تحلیل پرسش مزبور بپردازيم و اجزای آن را در پیوند با قرآن کریم بررسی 
نماییم و هرکدام را به نوبٌ خود مورد بحث قراردهيم. بنابراین می‌پرسیم: آیا تحولات و تفاوتهایی که 
در جهان و جامعٌ امروزی پدید آمده است با کدامین بخش از آموزه‌های قرآنی تعارض دارد؟ قرآن 
مجید از ایمان به خداوند. ایمان به رستاخیز ایمان به وحی پیامبران امور اخلاقی. احکام حقوقی 
و... سخن می‌گوید. تحولات اجتماعی کدام بخش از اين تعالیم را نفی می‌نماید؟! 

اگر اعا شود که گذشت زمان. موجب انکار «مبداً جهان» شده است. این اذعا پذیرفته نیست. به 
ویژه که قرآن کریم در اثبات آفریدگار گیتی. روش فلاسفة قدیم را دنبال نمی‌کند و از مباحث انتزاعی 
مانند مفهوم وجود و آصالت وجود و تشکیک وجود و ممکن الوجود و واجب الوجود و.. که 
حکیمان سَلف به بحث از آنها سرگرم بودند. سخن به میان نمی‌آورد تا بتوان گفت که فلسف جدید 
رخنه در ارکان این مباحث افکنده است! قرآن نشانه‌های علم و قدرت را در طبیعت ارائه می‌دهد و ادعا 
دارد که در جهان محسوس. تدبیری حکیمانه بکار رفته است. سپس از مخالفان خود (مشرکان) می - 
مق یر یشرت ۱۳۱ تفر که آنن آفری کیت یی روش ای اما 
قرآنی به شمار می‌رود. امری نیست که طبیعت شناسی نوین, آن را انکار کند و گذشت روزگاران از 
اهمیتش بکاهد بلکه هر پرده‌ای که از ظواهر طبیعت برداشته می‌شود و نظم پیچیده تری در باطن آن 
مشاهده می‌گردد اعتبار اين دلالت افزایش می‌یابد. در میان فیلسوفان غرب امانوئل کانت. برجسته 
ترین نمّادی است که به براهین وجود خداوند ایراد گرفته ما همین کانت در برابر «برهان علّت غائی» 


که از نظم و هدفداری در طبیعت مایه می‌گیرد. سر تعظیم فرود آورده و می‌نویسد: 
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«جهان چنان صحنة پهناوری از تنوّع و نظم و هماهنگی و هدفیابی و زیبایی است که با وجود 
معرفت اندکی که آدمی توانسته است از آن تحصیل کند. در برابر این‌همه عحایب شگرف. هر 
زبانی قوّت تعبیر و بیان. و هر عددی نیروی اندازه‌گیری. و حتی عقل ما حدود خود را از دست 
می‌دهد تا آنجا که غرق شگفتی می‌شویم و به سکوت احترام آمیز می‌پردازيم و از این راه فکر ما 
اوج می‌گیرد و خود را با قطعی‌ترین ایمان به مقام معرفت آفرینندة جهان نائل می‌سازد.» (مبانی 
فلسفه از دکتر علی اکبر سیاسی. ص ۹۱ 
نابغة فیزیک در جهان نو آلبرت آینشتاین نیز دربارة تجلّی خداوند در هر جزء از نظام شگفت 
انگیز و مدیّرانةٌ طبیعت می‌نویسد: «مذهب من تکریم جوهر آعلای بی‌حلّ و انتهایی است که در 
جزئی‌ترین چیزی که ما با عقل ناچیز و ضعیف خود درک می‌کنیم تجلّی می‌کند. آنچه من از خدا 
تصوّر می‌کنم همین علم یقین به وجود یک نیروی عاقلة بالاتر از خیال و قیاس و گمان و وّهم 
است که در دنیای بیروند از نهم ما مشهود است.» «جهان و انیشتاین» از لینکلن بارنت. ترجمهٌ احمد بیرشک. 
ص ۱۲۳). 
شما این دو گفتار را در برابر دو آیه از قرآن کریم (که حدود ۱/۵ هزارهُ قبل. در میان قومی دور از 
تمدان و فرهنگ نازل شده است) قرار دهید و ملاحظه کنید که آیا حکمت و دانش نوین, با قرآن مُبین 
هیچ تعارضی دارد؟ در آن دو آیة قرآنی چنین می‌ خوانیم: 
صد 
ما تزی ی خلق ارس ین تفوسر فازجم یرل تزی ین فطور نم آزجع ابص کرتن 
یقلت ليلک بر خایتّا وهو حییر 4 «لغلک /۲وه) 
«در آفرینش (خدای) بخشنده هیچ نابسامانی نمی‌بینی» پس به هر سوچشم بگردان آیا هیچ خللی 
ملاحظه می‌کنی؟ سپس بار دیگر به هرسو چشم بگردان دید گانت خسته و وامانده (از یافتن نابسامانی 
در نظام جهان) به سوی تو بازمی‌گردد.» 
ما دربارة آنچه قرآن کریم از پایان عمر دنیا و ویرانی عالم پیشگویی نموده است. اگر به آثاری 
که فیزیکدانهای روزگار ما در این‌باره نگاشته اند نظر افکنیم. درخواهيم یافت که قرآن مجید. سخنانی 
در هزارة پیشین گفته است که امرون دانشمندان و نوابغ علوم بدان رسیده اند. به عنوان نمونه نگاهی 
به کتاب: «پیدایش و مرگ خورشید» اثر ژرژ گاموف. مفهوم و معنای اذا ۱ کرت را به 


صورت علمی برای ما توضیح می‌دهد (البته زوال خورشید. نمایشگر زوال منظوم شمسی خواهد بود) 
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و اين درحالی است که فیلسوفان قدیم: «خرق و التیام در افلاک و اجرام سماوی» را امری محال می- 
انگاشتند و جهان را پایان ناپذیر تصور می‌کردند! 
قرآن پس از شرح ویرانی عالم برپایی جهان تازه‌ای را نوید می‌دهد و از «روزی که زمین و 
آسمانها به زمین و آسمانهای دیگر تبدیل می‌شوند» سخن می‌گوید: 
یوم تدل ألارْض غالا رن والسَمَوت (ابراهیم /6۸) 
که درآنجا انسان به پاداش و کیفر نیکی‌ها و بدی های خود خواهد پیوست. زیرا که قرآن مجید اذّعا 
دارد جهان و انسان بی‌هدف و به باطل ساخته نشده اند و سرانجام به مقصود غایی و منزلگاه نهایی 
خود خواهند رسید: 
مالعا الما ۶ الاوضر وما نیما ظلا (ش 0 
َقَحَیبم نما حََفَتکم با نکم |لیکا لا ترجَمُونَ (لغزمون۱۰) 
آیا این وید قرآنی که برپایة نظام طبیعت و حرکت آن به سوی غایت خود استوار است مسئله 
ای شمرده می‌شود که علوم تازه و آزمایشگاههای جدید می‌توانند آن را باطل کنند؟ یا حدآکثر در برابر 
آنکز تخر آهتک خموند 9 
ما دربارة مسئلة الهام و وحی, باید عرض کنم که باز هم راه قرآن از راهی که فیلسوفان کهن 
رفته اند و دنیای متحول, آن را انکار می‌نماید کاملاً جداست. فلاسفهٌ قدیم چنین می‌پنداشته اند که 
اجرام آسمانی و افلاک سماوی. دارای «نفوس روحانی» هستند و از امور عالم عنصری آگاهی دارند و 
«نفوس مستعله» می‌توانند در خواب یا بیداری با آنها ارتباط پیدا کنند و از اين راه به معرفت کائنات 
تاتای قرو لاوما لازنا مان مر مقس رآ رف نوشاه در کات اند و 
العاد» می‌نویسد: 
ام لب فی معرفة الکاتداب کال لس الانسانیة وس الأجرام سَاوية ای بات لا نبا 
ال با ری فی الا العنضریَ! (البدء و المعاد. ص 0۱۷. 
وت ی اجرام آسمانی 
پیوند می‌یابد و برای ما پیش از این روشن شد که اجرام مزبور از آنچه در جهان عنصری می‌گذرد 
آکاه هستند 
البته این پندارها در روزگار ما باطل شده است و دانشمندان جدید به «نفوس فلکیّه؛ عقیده 


ندارند و خورشید و ماه و ستارگان را اجرام زنده و آگاه (از احوال بشر و حوادت روزگار) نمی‌دانند 
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تا چه رسد به آنکه اشیاء مزبور را منشأً وحی و الهام بشمار آورند! با اينهمه دانش نوء اموری چون 
«هُشیاری برتر؛ و «روشن بینی» و «الهام رژیا» و امنال اینهارا انکار نمی‌کند بلکه در «پاراپسیکولوژی» 
مباحثی مطرح می‌شود که از روانشناسی معمولی بسیار فراتر می‌رود و ما را به درک الهامهای روحی و 
وحی پیامبران اما نزدیک می‌کند. 
قرآن کریم نیز به جای ورود به مباحث کهنٌ فیلسوفان» در عالم طبیعت وارد شده و نشان می- 
دهد که حشره ای چون زنبورعسل بدون آموزش از معلم و مرتی خانه سازی می‌کند و عسل فراهم 
می‌آورد و قرآن فرآورده او را اثر «وحی غریزی» می‌شمارد و آن را به خداوند نسبت می‌دهد و می- 
فرماید: تا ربلق رل سل . .. «لحل/1۸) «خداوندت به زنبورعسل وحی نمود...» آنگاه به وحی 
انسانی می‌پردازد و از رژیاهای صادق (همچون رژیای یوسف اع و ابراهیم ا3) و الهامات روحی 
(چون الهام به مادر موسی 38 و سرانجام از ارتباط با پیک‌های فُدسی (مانند وحی محمد بل سخن 
به میان می‌آورد که بدون آموزش از آموزگاران بشری, آگاهیها و اطّلاعات درستی را در اختیار انسان 
می‌نهند. میراث بازپسین و روشن اینگونه وحی‌ها؛ خود قرآن کریم است که بی استاد و کتاب و 
مدرسه برای پیامبر این او فراهم امه اسست؛ 
آیا دنیای تازه و تحوالات نوین» کدام راه را برای ابطال این اصول پیدا کرده است؟! 
از اصول قرآنی که بگذریم به «آموزشهای اخلاقی» آن می‌رسیم. ما دراینجا فهرست گونه ای از 
این آموزش ها را نشان می‌دهیم تا معلوم شود که دنیای جدید با کدامیک از آنها معارضه دارد؟ 
0 عدالت حتی دربارة دشمنان: 
ولا یَجرمتصم ان و عَل لا تلو آعدلوا «نماندهبه) 
۲) راستی در گفتار: 
لوا قولاً سدید! (لأحزاب /۸۰ 
أَولیَصفحواً «لرر/۲۲) 
۶) تعهّد در ادای امانت: 
آن ز تقو لام در مت ال أهلها (النْساء/۵۸) 


۵ ترحم و مهربانی با یکدیگر: 
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مود 


رحاء بیتهم «سح,۲۹) 

1 سبقت در کارهای خیر: 
قَاسَقو الْحَیرتِ «(لبقره 0:۸ 
۷ اصلاح میان مسلمانان: 
وأصَلحُواً ذات بَییکم (لشفال ,0 
۸ ترک مجادلات ناروا: 


۶ و و 


و۷ تجدلوا.. ال بالق هی خسن (لستکبوت +6 

٩‏ پرهیز از سوء ظن بی‌دلیل: 

أَجِتَنبواً کثیرا من لظنْ (لحجرات/۲٩‏ 

۰) پرهیز از تهمت به مردم: 

تم بر بی با فقد أَحتَمل تما تما میا «یٍاء/۱۳٩‏ 
۱ ترک استهزاء دیگران: 

لا بسح قوم من قوم (الحجرات/۱۱) 

۲) ترک غیبت دیگران: 

ول تب بعَضکم بَعَضٌا لحجرات/۲ 

۳ دوری از تکبّر و فخرفروشی: 


صم وم 


ٍنْ له اجب کل محختال فُور (لقمان/۱۸) 
6ب دوری ازسختان لغو .یاوه 

لین هج عن لو مروت «لتومنون:۲) 
۵ پرهیز از ریخت و پاش و تبذیر: 

لا ندز تجذیرا (لاسراءت۲) 

حفظ پیمان. حتی با دشمنان: 


مع هم و مد ی ی تن 


قمُو(لیهم عهدهم اٍق مُدَممْ «ثربه,» 
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۷) رفتار نیک در برابر رفتار ناپسند: 

وَیدَرءُورت با حستة لسَيعْة «لرغد/۲۲) 
۸) گواهی عادلانه. با وحود زیان شخصی: 

کودوا قرَ مین با لفمّط سب آء له ولو علن آنفسکه (لساء/۱۳۰) 
٩‏ جلوگیری از سرکشی هوای نفس 

وهی ِ عَن أَوّی (لازعات:۰») 

۰ حفظ وحدت و دوری از پراکندگی: 

2 توا کلدن قرف توا تفر زانرف 
۱) عفّت گزینی و پاکدامنی: 

سیف آلزین لا دون یکاح «تور۳) 

۲ خوش گویی با مردمان: 

ول لَعبّادٍی یِقولوا ای هی أَحسَنْ (لاسراء/۵۲) 
۳۳( دفاع نکردن از خائنان: 

و تکن للخآپیین یا ۳ 

۶) پاری کردن ستمدیدگان: 

ریت أخرجتا ین هنه آلقریة ی الطالم هلا ۳ کم تاک و (لساء/۷۰) 
۵ پرهیز از تنازع و کشمکش: 

ولا تکرغواً فلا «شفال/*) 
نیکی به والدین و نزدیکان: 

وبالوّلدین ِحستا وبذی آلقری ۳ 
۷) دوری از عیب جویی و طعنه بر دیگران: 

یل کل همرة مر (الهمزه/۱) 


۸) پرهیز از بخل و حرص: 
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من وق شخ تقیب فأولتپلک هم المفلخورت. «لحنر/» 
٩‏ شکیبایی در سختی ها و مشکلات: 
والصّبرین نی الَبأسَاء الصا ابقره/0 
۰) ایثار و از خودگذشتگی به نفع دیگران: 
رورت عَلن آنفیپج ول کان بیج خصاصه (لحشراه) 
و نظایر این آموزشهای اخلاقی که در قرآن کریم به فراوانی ملاحظه می‌شود... 
آیا حردمندان گیتی, کدامیک از این تعالیم را انکار می‌کنند و آیا دانشهای نوین با کدامین بخش 
از این آموزه ها برخورد دارند؟! 
آنچه باقی می‌ماند. بحث در قوانین حقوقی قرآن است که ظاهراً نوگرایان به پاره ای از این 
قوانین اعتراض می‌نمایند. ولی باید توجه داشت که اولاً قوانین حقوقی قرآن بر زیربناهایی تکیه دارد 
که بدون در نظرگرفتن آنها؛ تفسیر قوانین مزبور ممکن نیست. مثلا قرآن کریم برای «واحد خانواده؛ 
آَهمَیّت بسیار قائل شده و با متلاشی شدن آن مخالفت می‌نماید» ولی در غرب مدّتی است که از اهمَیّت 
این واحد اجتماعی کاسته شده است. از طرفی قوانین حاکم بر خانواده» با درجة أهمَیتی که برای این 
واحد قائل شویم بستگی دارد. قرآن برای حفظ خانواده» مرد را (که غالبا به لحاظ قوای جسمانی 
تیرومند تر .از ژن است) قیّم خانواده قرار داده و مخارج و حمایت خانواده را بر عهده وی نهاده است 
(لّساء/۳4) و زن به منزلةُ دستیار او در زندگی شمرده می‌شود. بنابراین به مناسبت آنکه مرد در زندگی 
بیشتر باید هزینه کند. سهم وی را از «میراث» نیز بیش از سهم زن قرار داده است و این امر. برخحلاف 
منطق نیست و دلیل بر تحقیر شأن زن نمی‌باشد به ویژه که در خلال آیات میراث. ملاحظه می‌کنیم که 
گاهی سهام مرد و زن یکسان و برابر می‌شود چنانکه در سورهٌ نساء می‌خوانیم: 
اوه کل و جد ما آلشدس ممّا ترك ان کان له ولد «یساء/۱۱) 
یعنی: «اگر (میّت) فرزندی داشته باشد. هر یک از پدر و مادرش (به طور مساوی) یک ششم از 
آنچه به جای نهاده است سهم دارند». 
پس چنانچه بنای قرآن بر آن بود که همواره به زن» ارج کمتری نهد چرا در اینجا برای پدر و 
مادر. سهم مساوی تعیین نموده است؟! از برخورد با اینگونه مسائل باید فهمید که تقسیم متفاوت 
میراث. با مسئولیّت های متفاوت مرد و زن در خانواده پیوند دارد وگرنه قرآن. ملاک برتری را تقوی 


شمرده نه حنسیت! و می‌فرماید: 
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مگ < ۳ 
۱ 


حر یک عند ال تقیکم (الحجرات/۱۳) 
لذا مسائل حقوقی قرآن را نمی‌توان بدون در نظر گرفتن زیربنای آنها و به تنهایی تفسیر کرد و باید 
مسائل مزبور را در ارتباط با یکدیگر مطالعه و ارزیابی نمود. در غرب چنانکه اشاره شد. خانواده به 


1۳1 


سمت دیگری در حرکت است. بسیاری از مردان و زنان به کار و اشتغال در بیرون از خانه روی آورده 
اند و کودکان را به پرستاران سپرده اند. مرد و زن تقریباً مسئولیّت یکسان نسبت به خانواده احساس 
می‌کنند. از اینرو تقسیم نابرابر میراث به نظر آنها موجه نمی‌آید. بنابراین مسلمانان در اين قبیل امور 
حقوقی با دنیای غرب «تفاوت مبنایی» دارند ولی هیچ دلیلی نداریم که مبنای غربیان برتر و کاملتر از ما 
باشد به ویژه که امروز بسیاری از متفکران غرب نسبت به شکل زندگی خانوادگی در آنجا. اظهار 
نگرانی می‌کنند. کودکانی که زیر نظر پرستاران حرفه ای پرورش می‌بابند. از عواطف مادران خود کمتر 
بهره می‌برند و کمبود محبّت خانوادگی را بیشتر احساس می‌کنند. وابستگی زنان به مردان در غرب به 
دلیل استقلال مالی زن. کاهش یافته و به همین جهت آمار طلاق بالا رفته است. ما اذعان داریم که با 
دنیای جدید غرب در اين قبیل امور حقوقی همراه نیستیم ولی هیچ دلیلی وجود ندارد که نشان دهد 
آنها» در این‌موارد از ما پیشرفته ترند. مسائل دیگر حقوقی نیز وجود دارد مانند آزادیهای اجتماعی (به 
صورت افراطی). تولید آزاد ثروت (حتی از راههایی چون قمار و رباخواری و فحشاء!) و دیگر امور که 
مان تعالیم قرآن و آنچه در غرب می‌گذرد تفاوت آشکار دیده می‌شود و در همه آنها. اختلاف ما 
مسلمانها با غربی‌ها احتلاف در مبنای کار است زیرا که حقوق اسلامی زیر بنای اخلاقی دارد ولی 
قوانین غربی در همه موارد مقیّد به رعایت اخلاق نیست. 

ثانیً در مباحث حقوقی. معمولاً «اجتهاد» از حاکمیّت و نفوذ برخوردار است. چه بسا 
«ضرورت‌های حدید» و «پیدایش غسر و حرج» و «تغییر ماهیّت در موضوعات و امثال اینها به تغییر 
شکل قوانین حقوقی بیانجامد. از اینرو قوانین مزبور همواره و در هرشرایطی. صورت ابت و ایستا 
ندارد بلکه در بسیاری از موارد. متحوّل و پویا است و با شرائط تازه - بنا بر ملاکهای خودش - 
سازگاری نشان می‌دهد به ویژه که قرآن در خلال آیاتی چند. بدین قواعد اشاره نموده است مانند: 


لا ما اضطررتم لا یه (الأنعام/۱۱۹) 
2 ۳ علیجرّ نی لین من حَرح (لحج/0۸ 
و امثال اینها که راه اجتهاد قرآنی را هموار می‌کنند. 
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در بخش دیگر از پرسش. دربارة «بازگشت مسلمانان به قرآن» و آثار آن در پاسخگویی به 
«مشکلات و مسائل امروزی» سژال شده بود. نخست باید ببینیم که بازگشت به قرآن چه مفهومی 
دارد؟ بازگشت به قرآن به معنای آنست که مسلمانان تقدام قرآن را نسبت به فلسفه و کلام و عرفان و 
تصوّف و فقه و حدیث و فتوی بیذیرند بدین معنی که آراء برگرفته از این رشته ها را بر قرآن 
«تحمیل» نکنند بلکه قرآن را «امام کُل» و پیشوای معارف و علوم اسلامی بشمار آورند. 

تفت انس انش کال الا مسشت بر مب ودنک شدن مسا نان میک بگرشی کروه سرا که 
آنان را در پیرامون یک «محور مشترک» گرد می‌آورد. چنانکه در قرآن مجید سفارش شده است: 


س 


واعتصموا بل ال جمیعا ولا نف قوا ال عران/0:۳, 
ثانیً بسیاری از انديشه های موهوم که از راه فلسفه های کهن و تصوّف افراطی و احادیث ساختگی 
و آراء ناموجه فقهی در اذهان مسلمانان وارد شده همه را پاکسازی می کند. ثالاً احترام و اهمَیّت کلام 
الهی و قوانین خداوند را در اذهان مسلمانان از حرمت افراد و شخصیّت ها بالاتر می‌برد و چنین 
تحولی برای جامعدٌ ما که مقدسین و شخصیّت ها بر قوانین برتری یافته اند و به قول مشهور: «رابطه» 
جایگزین «ضابطه؛ شده است! از ضروری ترین امور شمرده می‌شود. 
ما در سطح جهانی. قرآن رسالت اصلاح ادیان آسمانی را که به ورطة اختلاف و تحریف 
کشیده شده اند. بر عهده دارد «لْحل/۱۳ و :) در تورات. خدای سبحان به صورت انسان جلوه گر 
شده و در انجیل. انسان (عیسی مسیحٌ) به صورت خدا درآمده است! در کتب مقس اهل کتاب به 
اعص تام | میت هام اوه اه ان و اک نم ها ار شم ماه 
به کلّی بیرون برده است. 
اسکارلندبرگ فیزیکدان امریکایی در مقالةٌ خود می‌نویسد: 
«در خانواده‌های مسیحی. اغلب اطفال در اوایل عمر به وجود خدایی شبیه انسان ایمان می - 
آورند... این افراد هنگامی که وارد محیط علمی می‌شوند و به فراگرفتن و تمرین مسائل علمی 
اشتغال می‌ورزند. اين مفهوم انسانی شکل و ضعیف خدا نمی تواند با دلائل منطقی و مفاهیم 
علمی جور دربیاید و بالنتیجه بعد از مدّتی که امید هرگونه سازش از بین می‌رود. مفهوم خدا به 
کی متروک و از صحنهةٌ فکر خارج می‌شود.! (ثبات وجود خدا مقالةً اسکارلندبرگ, ترجمة احمد آرام 
09 


قرآن کریم؛ اوصاف خداوندی را از «تعطیل» و «تشبیه)» بیرول می‌برد و می فرماید: 
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پیش کم ی لتوری 0۱ 

و پیروان ادیان را از «عْلوْ» و «تقصیر» برحدر می‌دارد و ندا در می دهد: 

و زر 8 رح صد ۳ مر م حهو و و 

قل یتاهل الکتب لا تغلوا نی دینکم (لمانده/۷۷) 

و بدین وسبله علاوه بر «یا کسازی فرهنگ مسلمانان). ادیان و کتب مقدس را که به دام تحریف 
افتاده اند اصلاح می کند و تست دلیل نیاز ما و جهانیان به این بازیسین وحی خداوندی. 


مهر ماه ۱۳/۵۹ هش 
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